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سخن روز

تلاش طبیعت برای تداوم حیات

فیلم‌ها برای اکران در سینما و پخش آنلاین تقسیم‌بندی شوند
محمد احمدی: با توجه به اینکه فیلم‌های زیادی در نوبت اکران قرار دارند، ممکن است بسیاری از این آثار مناسب اکران در 

سینماها نباشند، به همین دلیل می‌شود این فیلم‌ها را تقسیم‌بندی کرد تا تعدادی از آنها پخش آنلاین و تعدادی دیگر در 
سینماها اکران شوند. اگر چنین برنامه‌ریزی برای اکران صورت گیرد، بار نمایش فیلم‌ها در سینماها کم می‌شود و همه فیلم‌ها 

فرصت دیده شدن پیدا می‌کنند. باید شرایط مناسب فراهم شود تا تهیه کننده و کارگردان این مسأله را قبول کنند که برخی 
آثار باید به‌صورت آنلاین اکران شود. خود من در حوزه اکران، ۲ فیلم سینمایی »تهران شهر عشق« به کارگردانی جابر انصاری 

و »میان صخره‌ها« به کارگردانی مختار عبداللهی را آماده دارم. فیلم »میان صخره‌ها« در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده 
است. »تهران شهر عشق«  یک اثر اجتماعی است که به احتمال زیاد آن را برای اکران آنلاین ارائه دهم.

بخشی از گفته‌های این تهیه کننده و کارگردان سینما در مهر
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 عکس 
نوشت

ایــن روزها به‌دلیل آغــاز زمان برداشــت زردآلو از 
باغات شهرســتان مرنــد، حال و هوایــی دیدنی بر 
این خطه حاکم شــده اســت. به همین مناسبت 
جشــنواره‌ای با عنوان »برداشــت زردآلــو« نیز در 
مرند برپا شده که از برنامه‌های جنبی آن می‌توان به اجرای برنامه‌های 
 فرهنگی، از جمله برگزاری مســابقات نقاشــی و عکاســی اشــاره کرد.

/مهر

 ارنست همینگوی

دنیا محل زیبایی است 
و ارزش آن را دارد که 

به خاطرش جنگید.
زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند.

امام جواد)ع(:
ســه چیز از کارهاى نیکان اســت: انجام واجبات الهى، ترک و دورى از گناهان، مواظبت و رعایت 

مسائل و احکام دین.                                                                                                                                                                                         بحارالانوار، ج۵، ص۸۱

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

هنرمندان در فضای مجازی همچنان پرکار هســتند و اگر چه برخی‌شــان از حاشیه هم 
بدشــان نمی‌آیــد امــا اغلب این هنرمنــدان و نویســندگان، از فضای مجــازی، به‌عنوان 
جایی برای معرفی کارهای تازه‌شــان اســتفاده می‌کنند یا درباره آنچه دیده و شنیده‌اند 

می‌نویسند. نمونه‌هایی از این گفته‌ها و نوشته‌ها را با هم می‌خوانیم.

 ایــن روزهــا مصــادف بــود با 
ســالمرگ خســرو شــکیبایی 
یکــی از چهره‌هــای ماندگار و 
بی‌بدیل بازیگری در سینمای 
ایران. بازیگری که احساسات 
و احوالاتــی منحصر به فرد و 
یگانــه را وارد نقــش می‌کــرد 
کارش  دلیــل  همیــن  بــه  و 
بازیگــران  دیگــر  از  متمایــز 
هم‌نســل‌ خود بود. شکیبایی 
در طــول کار خــود در بیش از 
پنجاه فیلم‌ سینمایی بازی کرد که پشت دوربین آنها 
کارگردانانی با ســبک‌های بســیار متفاوت و گاه حتی 
متضــاد حضور داشــتند. نمی‌توان تمــام فیلم‌هایی  
راکــه او بازی کرد در یک ســطح دانســت، مانند همه 
بازیگران تاریخ در کارنامه کاری شــکیبایی، هم فیلم 
خوب بود و هم فیلم بد، هم آثاری به یادماندنی که 
به شاهکارهای سینمای ایران بدل شدند و هم آثاری 
معمولی که اغلب به سختی به یاد می‌آیند؛ هر چند 
که باید اعتراف کرد در طول کار شکیبایی و با توجه به 
سطح بازیگری او از این دسته دوم، آثار بسیار کمی را 

می‌توان یافت و نام برد.
یکی از خصوصیات شــکیبایی در بازیگری پوشاندن 

لبــاس بــاور بــه تــن نقش‌هــا بــود. آن احساســاتی 
کــه شــکیبایی بــه نقــش اضافــه می‌کــرد ناشــی از 
درونی‌ســازی کاراکتــر و بــاور به آن بــود. برای همین 
هم همواره و در ساده‌ترین و کوتاه‌ترین نقش‌ها هم 
ارتباطی درونی میان مخاطب و نقشــی که شکیبایی 
اجرا می‌کرد، برقرار می‌شد. عنصر ارزشمند دیگر در 
کار شکیبایی جدی گرفتن نقش و کار توسط او بود. به 
گواه بیشتر همکارانی که با او کار کردند خسرو همواره 
برای بازی خود در هر نقش پیشــنهادهایی داشت و 
ســعی می‌کرد بــا کارگردان همفکری کنــد، حتی اگر 
این مشــارکت و همفکری به ضررش تمام می‌شــد؛ 
مثــل فیلم »کاغذ بی‌ خط« که همین پیشــنهادهای 
تقوایــی  ناصــر  و  او  میــان  تنــش  باعــث  شــکیبایی 

کارگردان دقیق آن فیلم شده بود.
از ویژگی‌های دیگر کار خســرو شکیبایی لحن او بود. 
لحــن شــکیبایی یکی از عوامل برجســته شــهرت او 
میــان عامه مردم بــود. لحن، طعم ویــژه‌ای بود که 
شــکیبایی بــه نقش می‌داد و ســبب می‌شــد اجرای 
او از یــک نقــش، یگانــه و غیر قابل مقایســه با دیگر 
بازیگــران شــود. امــا در همیــن حــوزه لحــن و بیــان 
شــکیبایی ویژگی دیگری هم داشت، اما این ویژگی 
از ذهــن او و آگاهی او به کلمات، وارد بیان و ســپس 
اجرای نقش می‌شــد؛ شکیبایی با شعر مأنوس بود 

و به همین دلیل ارزشی ویژه برای کلمه و ژرفای آن 
قائل بود. همین ویژگی و ســواد ادبی و البته عاطفی 
حاصل از آن، باعث می‌شــد احساســاتی وارد لحن، 
بیــان و در کل نقــش شــود که مخاطــب را به جهان 
و درونیــات شــخصیت بیشــتر وارد کنــد و همدلی و 

همذات‌پنداری را افزایش دهد.
اما کنــار تمام ویژگی‌هــای فنی ارزشــمند، فیلم‌های 
بــزرگ، شــاه‌نقش‌های کم‌نظیــر و آن هنــر منحصــر 
به فردی که شــکیبایی را در خاطــره جمعی ایرانیان 
زنده نگه داشته اســت، خصوصیات اخلاقی ویژه‌ای 
در شکیبایی بود که همه همکاران و آشنایان او به آن 
معترف‌اند و شاید همان ویژگی‌ها بود که اندوه مرگ 
نابهنــگام ایــن بازیگر بــزرگ را برای همــه دوچندان 
کرد؛ شــکیبایی با مهربانــی، نجابت و تواضعی که در 

بود و نمودش جاری بود در یادها باقی ماند.

ایــن  هــم  شــما  شــاید 
موقعیــت را تجربــه کــرده 
باشید که مثلًا در یک سالن 
نمایشــی  دیــدن  بــه  تئاتــر 
رفتــه ایــد کــه پــس از پایان 
نمایــش خیلــی هــم از آن 
خوشــتان نیامــده باشــد، یا 
بعد از اجرای یک کنســرت 
و... اما وقتی در ســالن پس 
از پایــان اجــرا چندیــن نفر 
بلند می‌شــوند و به تشویق 
می‌پردازند شــما به خاطر پیوســتن بــه آن فضا  یا 
ناخوداگاه بلند می‌شــوید و به تشــویق می‌پردازید! 
چرا با وجود اینکه شخصاً آن اثر را شایسته تشویق 
یــا تعریــف نمی‌دانید بــا گــروه همراه می‌شــوید؟ 
امــروزه در بســیاری از پویش‌هــای اجتماعــی کــه 
بیشــتر در فضای مجازی خود را نشــان می‌دهد ما 
بــا پدیده »همرنگــی اجتماعی« رو به رو هســتیم. 
این پدیده به تنهایی نه خوب و نه بد است و صرفاً 
درباره چرایی وجود رفتار یا عملی صحبت می‌کند 
که وقتی به راه می‌افتد افراد یا کمتر فکرشده با آن 
همراه می‌شــوند یا همراهــی با آن را نشــانه پیوند 
اجتماعــی می‌داننــد و یــا دلایل موجه شــخصی را 
می‌آورند که گاه حتی با هدف آن حرکت اجتماعی 
همســو نیســت. در واقع در این پدیده کمتر منطق 
و نظر شــخصی دخیل اســت. همرنگی در واقع بد 
یا خوب نیست و بسته به موقعیت می‌توان درباره 
آن اظهار نظر کرد. به طور مثال در طول تاریخ یکی 
از پدیده‌هایــی که همرنگــی اجتماعی در آن نقش 
زیادی داشــته و دارد پدیده رفتارهای‌نژاد پرســتانه 
است. در هر صورت چنین رفتاری را می‌توان مورد 
نقــد جدی قــرار داد امــا مثلًا وقتــی در یک فضای 
اجتماعی رفتارهای بشــر دوســتانه مثل اتفاقی که 
در کمک به سیل زدگان یا زلزله‌زدگان رخ می‌دهد 
می‌تــوان آن را مثبــت ارزیابــی کــرد. هــر چنــد بــه 
طــور کلی می‌تــوان از منظر روانشناســی اجتماعی 
گفــت کــه فرهنگ‌های فردگــرا بر نفــوذ اجتماعی 
برچســبی منفــی می‌زننــد و در جوامعــی که کمتر 
در آن فرهنگ فردگرا نفوذ دارد شــاهد نفوذ بیشتر 

اجتماعی در گروه‌های مختلف هستیم.
در بحث نفوذ اجتماعی البته افراد برچســب‌هایی 
را عموماً انتخاب می‌کنند که با ارزش‌ها و قضاوت 
هایشــان سازگار باشد اما وقتی پای همرنگی پیش 
می‌آیــد موضوع این نیســت که افــراد هماهنگونه 
عمــل کنند کــه دیگران عمــل می‌کنند بلکــه تأثیر 
پذیرفتن از طرز رفتار دیگران هم در میان اســت و 
معنی‌اش این است تحت این تأثیر فرد به گونه‌ای 
متفــاوت از آنچه اگــر تنها بود فکــر و رفتار می کرد 
حالا فکر و رفتار کند. موضوع مهم شــناخت اینکه 
آیا شــما در حال قرار گرفتن در موقعیت همرنگی 
اجتماعــی هســتید یا نــه باید ببینیــد اگر بیــرون از 
گروهی که حالا تحت تأثیر آن رفتار می‌کنید بودید 
نیــز بــه همیــن گونه رفتــار یــا انتخــاب می‌کردید؟ 
همرنگــی گاهی خود را در پیروی نشــان می‌دهد و 
گاهــی در پذیرش. پیــروی عموماً بــرای جلوگیری 
از دریافــت تنبیــه و پــاداش توســط افــراد صــورت 
می‌گیــرد کــه ایــن موضــوع خصوصــاً در گروه‌های 
نوجــوان زیــاد دیــده می‌شــود کــه از تــرس طــرد 
نشــدن با گروه همراهی می‌کنند. گاهی ما متقاعد 
می‌شــویم توسط گروه که در آن صورت به پذیرش 
رسیده‌ایم. در همین ایام کرونا بدون متقاعد کردن 
و پذیرش اینکه رعایــت پروتکل‌ها برای جلوگیری 
از ورودی به پیک‌های کرونا ضروری است معمولًا 
راه به جایی نمی‌برد. هر چند در اینجا در بســیاری 
مواقع بحث پیروی نیز می‌تواند راهگشا باشد. مثلًا 
عــدم رفت و آمد با کســی که پروتکل‌هــا را رعایت 

نمی‌کند.
پــس در هر صــورت همرنگی کردن تغییــر رفتار یا 
بــاور در نتیجه فشــار گروه اســت که گاه با پیوســتن 
ظاهــری و مخالفــت در باطــن همــراه اســت و گاه 
همــراه بــا پذیــرش. این روزهــا در فضــای مجازی 
هشــتک‌های زیادی زده می‌شــود یا پویش‌هایی به 
راه می‌افتــد کــه دقیقاً مصداق فشــار گروه اســت و 
در ایــن میان بســیار به پدیده همرنگــی اجتماعی 
برخورد می‌کنیم. همان‌طور که ذکر شــد اصل این 
پدیــده نه خــوب و نه بد اســت و کامــاً بموقعیت 
بستگی دارد اما شــاید چیزی که نگران‌کننده باشد 
فشــارهای متناقضی اســت کــه از ســوی گروه‌های 
مختلــف بــر دســته افــراد یکســان وارد می‌شــود و 
آنوقــت همراهــی کــردن بــا همــه آنهــا می‌توانــد 
تبعــات منفی برای عزت نفس شــخص به همراه 

داشته باشد.

به یاد خسرو شکیبایی

هنرمندی که به نقش‌ها لباس باور می‌پوشاند

»تنها راه تحمل هســتی این است که در ادبیات 
غرقه شــوی، همچنان که در عیشی مدام.« این 
جمله فلوبر شــبیه وسوسه‌ای همیشه توی سرم 
بود. وسوســه چیزی بیشــتر از خواندن از ادبیات 
خواســتن، وسوسه نوشــتن و عیش، اما وقتی که 
تســلیم وسوســه عیش فلوبری شــدم و نوشــتن 
را شــروع کردم خیلی زود فهمیدم توی نوشــتن 
خبری از عیش نیست، حتی کوتاه!  چه برسد به 
مدامش. کلمه به کلمــه عرق می‌ریختم و بعد 
هم غرق دوره‌های بازنویسی بی‌پایان چیزهایی 
می‌شــدم که نوشــته بــودم. مســیر مطالعاتم را 
نظم دادم، محدود کردم و هدف‌مند؛ اما باز فایده‌ آنچنانی نداشــت. 
خیلــی زود بی‌انگیــزه شــدم. متــر و معیــاری بــرای قیــاس کار بــه کار 
خودم نداشــتم و اصلًا نمی‌فهمیدم پیشــرفتی تــوی کارهایم حاصل 
می‌شــود  یــا نه. بعد هم ســر و کله نیــاز به مخاطب و خوانده شــدن و 
این جور چیزها پیدا شــد . نوشــتن ســخت اســت و همراه ســختی‌اش 
گاهــی حــس بیهودگی هــم می‌آید! نویســنده جوان و بی‌تجربــه اگر تا 
»حدی« دیده نشود، اگر »اصلًا« بازخوردی از کارش نگیرد بی‌ تعارف 
نمی‌نویســد!از همیــن رو من هم دنبــال راه ارتباطی با نویســنده‌های 
حرفــه‌ای بودم، برای دیدار  یا شــرکت در کارگاه‌هایی که برپا می‌کنند. 
از آنجایــی که ســاکن شهرســتان هســتم کارگاهی پیدا نکردم. جســت 
و‌جویی دراینترنت من را به جشــنواره‌های ادبی رســاند و شروع کردم 

به ارســال داستان‌هایم به جشنواره‌ها؛ از بعضی‌ها بازخورد می‌گرفتم 
و از بعضی‌ها هم نه. جشــنواره به جشــنواره به جلو هل داده می‌شدم 
و این شــروع داستان‌نویســی جدی برای من بود. جشــنواره‌های ادبی 
فضایــی را کــه نیاز داشــتم  در اختیارم گذاشــتند. فرصتــی یافته بودم 
تا داســتان‌هایم را به دســت نویســنده‌های حرفه‌ای برســانم. کارهای 
آنــان را می‌خوانــدم، تحسین‌شــان می‌کــردم و یاد می‌گرفتــم. برپایی 
جشــنواره‌های ادبی، بویژه داستان کوتاه حاوی این پیام به نویسندگان 
جــوان اســت که آن بیرون، کســانی هســتند کــه اهمیــت می‌دهند، که 
فرصتی فراهم شــده برای دیده شدن نوشــته‌های جوان‌تر، اینکه تنها 
نیســتند. از همه مهم‌تر اینکه نویســنده‌هایی با تجربه‌ که دغدغه نسل 

آینده را دارند کار آنان را بررسی و داوری می‌کنند.
بــا  کــه نویســنده جــوان می‌توانــد  از مســیر همیــن جشنواره‌هاســت 
نویســنده‌های بــا تجربــه آشــنا شــود و همچنیــن فضایی برای انتشــار 
کارهایــش پیــدا کند. بنــا بر تجربه‌ای که خودم کســب کــرده‌ام معتقد 
هســتم که نویسنده‌ جوان یک فاصله‌ زمانی برای‌ گذار از آماتوری نیاز 
دارد،گذاری که مقصدش حالا نه حتماً حرفه‌ای شدن، بلکه می‌تواند 
به یک جور آموختن راه و چاره نوشــتن و درست نویسنده شدن باشد. 
ایــن فاصلــه‌ای ســخت و بعضی وقت‌هــا طولانی اســت کــه برگزاری 

جشنواره‌های ادبی طی سال‌ها قادر به پر کردن آن است.
جشــنواره‌های ادبی در کل و سوای حاشــیه‌هایی که همیشه اطرافشان 
هست، حضور و وجودشان برای پرورش نسل جوان حیاتی و ضروری 
اســت. در آخــر باز هم می‌گویم نوشــتن راحت نیســت. بایــد برای هر 
کلمه‌ که روی کاغذ می‌آید عرق ریخت. نوشتن سخت است و آخرش 
نویســنده با کنش نوشــتن تنهاســت و این هم اصلًا بد نیســت؛ دست 
و دل و ســر که به نوشــتن آموخته شــوند آن وقت همراه ســختی‌اش، 
عیش هم می‌آید. بله، فلوبر راســت می‌گوید؛ ادبیات عیش می‌آورد، 

آن هم مدام.

نوشتن راحت نیست
کلمات راحت روی کاغذ نمی‌آیند

همرنگی چیست؟

ëëچهره‌ها

سرشــناس  بازیگــر  عزتــی  جــواد 
ایرانــی طی مراســمی کــه در منزل 
سفیر اســترالیا در ایران برگزار ‌شد، 
جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد دهمیــن جشــنواره 
فیلم‌های ایرانی اســترالیا را بــرای بازی در فیلم 
»خورشــید« از آن خود کــرد. عزتی که این جایزه 
را از دست سحر دولتشاهی گرفت چند دقیقه‌ای 
هم پشــت میکروفن رفــت و کوتاه از این جایزه و 
بــازی‌ در فیلم »خورشــید« بــه کارگردانی مجید 
ژانــر  در  فیلمــی  »خورشــید«،  گفــت.  مجیــدی 
خانوادگی-درام به نویسندگی »مجید مجیدی« 
 1398 ســال  محصــول  و  جاویــدی«  »نیمــا  و 
همچنیــن  فیلــم  ایــن  اســت.  ایــران  ســینمای 
بخــش  در  ایــران  ســینمای  نماینــده  به‌عنــوان 
مســابقه اصلــی شــیر طلایــی هفتــاد و هفتمین 
دوره جشــنواره فیلم ونیز انتخاب شد و توانست 
برنــده جایزه »فانــوس جادویی« این جشــنواره 

شود.

نــادر برهانی‌مرنــد کارگــردان تئاتر، 
شعری از خودش نوشته که به نظر 
می‌رســد شــعر ارتبــاط مســتقیمی 
دارد با تولد این کارگردان. او نوشته 
اســت: »بهــار دیگری گذشــت و حالا پنجــاه و دو 
پاییز اســت که مــن دلم می‌ریزد، امــا‌ هم دمای 
تب تابستان می‌تپد. زمستان نرم‌ نرمک حروف 
دفتــر  در  سپیدشــان  گیســوان  بــا  را  ســالخورده 
شــعرهایم بــه خواب می‌بــرد انگار. بــا این همه 
بــرف! این همــه لرز، ایــن همه بــاران! این همه 
اشــک، ایــن همــه رقــص! ایــن همــه دلشــوره، 

بازشکوفیدنم آرزوست.«

محمد حمزه‌ای فیلمســاز با انتشار 
عکس‌هــا و ویدیوهایــی از کنســرت 
»ســی‌صد« چند خطــی درباره این 
کنســرت و گفت‌وگویش با تهمــورس پورناظری 
به‌عنوان آهنگســاز این کنســرت‌ نمایش منتشــر 
کرده و نوشــته: در روایت ســی‌صد، نیشابور نماد 
و  زبــان  و  اندیشــه  نمــاد  شــاهنامه  تمــدن، 
شهروندان نیشابوری نماد جامعه و مغول نماد 
دشمنان ایران است. نیشابوری که به قول استاد 
محمدرضا شــفیعی کدکنی؛ فشــرده‌ای است از 
ایران بزرگ. شــهری در میان ابرهای اســطوره و 
نیــز در روشــنای تاریــخ، بــا صبحدمی که شــهره 
از  یکــی  )ابرشــهر(  نیشــابور  اســت.  آفــاق 
ســاتراپ‌های ایــران در دوران پیــش از اســام و 
یکی از هفت نظامیه )دانشگاه( مطرح آن عصر 
در کنار نظامیه‌های بغــداد، قاهره، بلخ و هرات 
بــوده  و در زمــان حملــه مغــول »دوصدهــزار« 
کتــاب خطی و مرجــع در کتابخانه‌های نیشــابور 
وجود داشــته است. مغول نیشــابور را به خاک و 

خون کشید. 
کــودکان هرم‌هــا  از جمجمــه مــردان و زنــان و 
ســاخت و بــه دســتور چنگیــز حتی به ســگ‌ها و 
گربه‌های نیشابور نیز رحم نکرد.مغول فهمیده 
بــود برای نابودی کامل یــک تمدن باید فرهنگ 
از بزرگتریــن  یکــی  و  بــرد  بیــن  از  را  زبــان آن  و 
کتاب‌ســوزی‌های تاریــخ را در نیشــابور مرتکــب 
شــد. در پایان کنســرت نمایش سی‌صد، سیصد 
کودک و نوجوان نیشــابوری برای حفظ شاهنامه 
از کتاب‌سوزی، شاهنامه را می‌خوانند و به خاطر 

می‌سپارند. 

ëëاهل کلمه

میرجلال‌الدیــن کزازی شــاهنامه‌پژوه و اســتاد دانشــگاه در اینســتاگرام خود متنــی درباره 
اهمیــت »کلمه« نوشــت. در بخشــی از این متن آمده اســت: »اگر می‌خواهیــم واژگان، به 
گونــه‌ای بیهــوده و خــام، در دام خاموشــی و فراموشــی درنیفتند و ســرانجامی ناســتوده و 
مرگ‌انــدود نیابند، می‌باید به یاریشــان بشــتابیم و به هیــچ روی، روا نداریم و برنتابیم که 
آنها در این دام بیفتند و رشــته پیوند‌شــان را با ما بگســلند و جان ما را، در دریغ نبودشــان، با خار غمان 
بیازارند و بخلند و زاروارمان، بر جای فروگذارند و بهلند. آنچه ما در پاسداشت واژه از نابودی می‌توانیم 
کرد، آن است که آن را در گفتار به کار گیریم و از گفتار به نوشتار بیاوریم. سپس پیشینه و سرگذشت آن 
را دانشــورانه بکاویم و بررســیم و آشــکار بداریــم که آن واژه چگونه مــا را با فراســوی هزاره‌های تاریخ و 

فرهنگ نیاکانی‌مان پیوند و آشنایی می‌دهد.«

صفحه منســوب به اســتاد محمدرضا شــفیعی کدکنی تک‌بیتی از مولانا به تصحیح و توضیح این استاد 
پرآوازه را منتشــر کرد و نوشــت: »کیســت مولا آنکه آزادت کنَد/ بندِ رقیت زِ پایت بر کنَد... ستایشــی که 
مولانــا از حضرت مولی‌المَوالی امام علی بن ابی طالب در مثنوی شــریف دارد، علی‌التَّحقیق بالاترین 
نمونه مدیح آن حضرت در تاریخِ ادبیات جهان اســام اســت. ما غالباً نمی‌اندیشیم که حجم نود و نُه 
درصد مدایح آن حضرت مقداری وصف چشــم و ابروی معشــوق خیالی و موهوم اســت یا اغراق‌های 
آزاردهنــده. مدیــح حضرت، بــدان زیبایی و ژرفــی که مولانا از آن ســخن می‌گوید نه در فارســی و نه در 

عربی، در هیچ‌‌جا، دیده نشده است.«

محمدرضا شمس نویسنده و پژوهشگر ایرانی در اینستاگرام 
خــود خبر از برگــزاری ســومین دوره کارگاه داستان‌نویســی: 
فانتــزی مقدماتــی خبــر داد و توضیحاتــی در جزئیــات این 
کارگاه 10 ‌جلســه‌ای ارائــه کرد. شــمس ســال 2020 از ســوی 
انجمن نویســندگان کودک و نوجوان نامزد جایزه آســتریدلیندگرن شد و 
جوایز متعددی از جمله نشــان کلاغ ســفید از کتابخانه مونیخ و نویسنده 
برتر چهل ســال اخیر از ســوی گــروه کتاب‌های تصویــری مرکز مطالعات 

ادبیات کودک دانشگاه شیراز را در کارنامه خود دارد.

 

کلمه

عباس عظیمی
نویسنده

»ویکنــتِ دو نیــم شــده« ماجــرای عجیبــی 
اســت که به قلــم »ایتالو کالوینو«، نویســنده 
شــهیر ایتالیایی و با ترجمه غلامرضا امامی 
اســت. ویکنــت  روانــه کتابفروشــی‌ها شــده 
شــخصیت اصلــی ایــن رمــان روانــه میدان 
نبــرد می‌شــود. از بد شانســی در مســیر یک 
توپ قــرار می‌گیرد. شــلیک تــوپ او را به دو 
نیمه تقســیم می‌کنــد. تا اینجا اتفاق عجیبی نیســت، اما ماجرای 
اصلــی آنجا رخ می‌دهد که هر نیمه ویکنت به یک انســان تبدیل 
می‌شــود! یکــی خیــر و دیگــری شــر. البتــه نــه با شــکل و شــمایل 
معمول ما انسان‌ها، بلکه همان‌طور نصف و نیمه! نیمه شر بعد 
از بهبودی به املاک فئودالی‌اش برمی‌گردد، زندگی شــیطانی در 
پیش می‌گیرد و هرچیزی و هرکسی سر راهش قراربگیرد را دو نیم 
می‌کند. اما نیمه خیر، همان‌طور که انتظار می‌رود فضیلت‌پیشــه 
شــده و روانه مزرعه می‌شــود. نیمه شــر، بدی و نیمه خیر، خوبی 
به بار می‌آورد. این دو بالاخره ســر و کارشــان بــه یکدیگر می‌افتد 
و تازه اینجا بخش مهمی از داســتان شــکل می‌گیرد که بهتر است 
بــه جــای صحبــت درباره‌اش، ســراغ خــود کتــاب بروید. فــارغ از 
داســتان ایــن کتاب کــه آن را به اثــری متفاوت تبدیل کــرده، درج 
نــام »ایتالو کالوینو« بر روی جلد کافی اســت تــا خواننده بداند که 
با اثری شــاخص روبه‌رو اســت. این نویسنده ایتالیایی برخوردار از 
سبک نوشتاری خاص خود بوده که می‌توان آن را در زمره ادبیات 
سوررئال دانســت. سه‌گانه »نیاکان ما« )شــامل شوالیه ناموجود، 
ویکنت دونیم‌شده و بارون درخت‌نشین(، مجموعه داستان‌های 

کوتاه »شــهرهای نامرئی« و »شش یادداشت برای هزاره بعدی« 
از جمله مشــهورترین نوشــته‌های وی به شمار می‌آیند، کالوینو را 
یکی از مهم‌ترین نویســندگان ایتالیایی قرن بیســتم می‌دانند. در 
بخشــی از این کتاب که انتشار آن را به طور مشترک نشرهای هوپا 

و برج به عهده داشته‌اند آمده:

»کاش می‌شــد هر چیز کاملی را به این شــکل دو نیم کرد. کاش 
هرکسی می‌توانست از این قالب تنگ و بیهوده‌اش بیرون بیاید. 
وقتــی کامــل بــودم، همه چیــز برایم طبیعــی، درهــم و برهم و 
احمقانــه بــود، مثل هوا، گمــان می‌کردم همه چیــز را می‌بینم، 
ولی جز پوســته سطحی آن، چیزی را نمی‌دیدم. اگر روزی نیمی 
از خودت شــدی، که امیدوارم این طور بشــود، چون بچه هستی، 
چیزهایــی را درک خواهــی کرد که فراتر از هوشــمندی مغزهای 
کامل است. تو نیمی از خودت و دنیا را از دست خواهی داد، ولی 

نیمه دیگر هزاران بار ژرف‌نگرتر و ارزشمندتر خواهد شد...!«

ویکنتِ دو نیم شده
نویسنده: ایتالو کالوینو

مترجم:غلامرضا امامی
کار مشترکی از نشرهای »هوپا« و »برج«

روایت ماجرایی عجیب و خواندنی
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